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 بخش دوم

  ینقدی بر نظرات بيژن جزن
  )ِکالبدشکافی يک ديدگاه(

  ن ايراۀِماھيت ديکتاتوری حاکم بر جامع درک جزنی از روبنای سياسی و

مطرح » وابسته داری خصلت سياسی سرمايه«در بخشی تحت عنوان » نبرد با ديکتاتوری فردی شاه «در کتاب  جزنی

ھا در  کمپرادور است که با حمايت امپرياليست داری وابسته ديکتاتوری بورژوازی روبنای سياسی سرمايه «کند که می

کنيم، جزنی از آنجا که از  که در اينجا مشاھده می طوریه ب. »اجتماعی است طول حيات سيستم پاسدار مناسبات نابرابر

دقيق و  داری امپرياليستی درک  مناسبات سرمايهۀع ارگانيک اين نظام در مجموۀوابسته و رابط داری نظام سرمايه

ايران قادر به توضيح وابستگی نظام  ۀ تحت سلطۀدرستی ندارد، درست ھمانطور که در توضيح ساختار اقتصادی جامع

م را ِ تبعی ميان بورژوازی وابسته و امپرياليسۀامپرياليسم بودن و رابط ۀداری در کشورمان نيست و تحت سلط سرمايه

صحيح منشاء و   ما نيز قادر به توضيحۀِ سياست و در توضيح روبنای سياسی حاکم بر جامعۀدر عرص کند، درک نمی

 ۀرا نتيجه و محصول سلط» کمپرادور ديکتاتوری بورژوازی«که  جای آنه باشد و لذا ب ِماھيت ديکتاتوری نمی

که  طوریه گردد، ب ای اين ديکتاتوری استقلال قائل میعکس، بر هب  ايران بداند،ۀمناسبات امپرياليستی در جامع

 می »حمايت«عنوان عاملی خارجی، از آن ه را دارند و از بيرون، يعنی ب ِ نقش حامی آنًصرفا امپرياليستھا در اين ميان

 )٩.(»يک عامل خارجی که به ھر حال نقشی دارد« و اين در واقع يعنی، ھمچون  کنند

 مارکسيستھا ۀًاينجا جزنی سعی کرده است که موضوع را ظاھرا به شيو اما گذشته از محتوای نادرست اين نظر، در

ً روبنا دقيقا ِکه از نظر مارکسيستھا ھر زيربنای اقتصادی، روبنای سياسی خاص خود را داراست و اين چرا. طرح نمايد

 حکومتی ۀديکتاتوری با اشکال مختلف آن، شيو« :کند که کيد میاو حتی تأ. ِبا منافع طبقاتی قدرت حاکم منطبق است

اما آيا جزنی درک درستی از اين احکام و . »داری وابسته ممکن نيست سرمايه است که بدون آن ادامه و رشد سيستم

 .ھل دريافت چۀدھ ھای انجام شده در اوايل توان در تحليل او از رفرم به کار برده است دارد؟ پاسخ را می مقولاتی که

داری  و انجام رفرم ھای ارضی زيربنای اقتصادی سرمايه» انقلاب سفيد« کند که پس از جزنی در حالی که مطرح می

زيربنا چرا  ًايران مستقر گرديد، اما قادر نيست عملا در تحليل خود نشان دھد که در ارتباط با آن وابسته در جامعه

نبرد با (الذکر   او در کتاب فوقۀنگاھی به نوشت ل در جامعه ايران اعمال شد؟ديکتاتوری با شدتی به مراتب بيشتر از قب
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داری وابسته  روبنای سياسی سرمايه«دھد که او به جای اثبات اين سخن که  می آشکارا نشان) ديکتاتوری فردی شاه

ًديکتاتوری شديدا  ِيابی عکس و در واقع متضاد با اين حکم، دليل شدت ه، ب»بورژوازی کمپرادور است ديکتاتوری

داری  سيستم سرمايه«ِرا نه الزام و ضرورت خود  داری وابسته در ايران قھرآميز بعد از استقرار کامل سيستم سرمايه

قلمداد » ديکتاتوری فردی شاه«بلکه ناشی از  ،»ديکتاتوری بورژوازی کمپرادور« گرفته از را، نه نشأت ، و آن»وابسته

 مارکسيستی، در ۀشد ھا و مفاھيم شناخته شود که بسياری از ترم  ديگر نشان داده میدر اينجا نيز يک بار .کند می

دھند و تنھا به الفاظ و پوششی ظاھری مبدل  می ِدستگاه فکری جزنی معانی متعارف و بار مشخص خود را از دست

زنی در توضيح ديکتاتوری در ھمچنان که ديديم ج. گيرند مورد استفاده قرار می شوند که بنابه سليقه و بر حسب نياز می

سخن » کمپرادور ديکتاتوری بورژوازی«ھای مارکسيستی زيربنا و روبنا را به کار برد و از  آغاز، ترم ايران، در

الفاظ و پوششی ظاھری بيش نبودند که تنھا در  گفت، ولی در ادامه معلوم شد که به کارگيری آن عبارات از طرف وی

خواند پس  چرا که وقتی او فرد شاه را عامل ديکتاتوری می. اند قرار گرفته  اوۀبه نوشتدادن  خدمت ظاھر مارکسيستی

نوعی نقيصه؛ ھمچون  داند و لذا با آن ھمچون داری وابسته نمی ِ ذاتی خود نظام سرمايهًديکتاتوری را الزاما در واقع

 از سر راه برداشته شود تا سد کنونی تواند و بايد می ای که به نظر او، کند، عارضه نوعی تناقض در سيستم رفتار می

 .از مقابل تکامل جامعه رفع گردد

طور کلی ھر نوعی ه داری وابسته، و ب ِپذيرفته شود که زيربنای اقتصادی سرمايه  مارکسيستیۀاما اگر اين واقعيت ساد

 جامعه مستقر نسازد، در ِتواند روبنای سياسی خاص و منطبق با خود را نيز زيربنای اقتصادی، ممکن نيست و نمی از

 گريزناپذير ۀبلکه درک پديد» ھای اقتصادی پديده درک«توان صحه نگذاشت که نه فقط  آنوقت ديگر بر اين امر نمی

در . داری وابسته نيز جدا از مناسبات امپرياليستی غيرممکن است سيستم سرمايه  سياست درۀديکتاتوری در عرص

ھمراه  )۴٢ ]جوزا[ خرداد١۵(ھا  از ھمان آغاز با سرکوب خونين توده ۴٠ ۀيل دھبينيم که تحولات اوا اگر می نتيجه،

توأم  داری وابسته از ھمان آغاز با اعمال خشونت و سرکوب و خفقان ِروبنای سياسی سرمايه بينيم که است، اگر می

اتوری فردی يعنی نه از ديکت کرد؛ شود، نه آنطور که جزنی گمان می است، اين از ذات خود اين مناسبات ناشی می

 مثل يک  چھارچوب اين مناسبات، چگونه امپرياليستھا با شاه شاھان روند واقعيات نيز خود نشان داد و ديديم که در. شاه

جوھر  معنای واقعی و.  تعيين تکليف کردند و جايش را بسادگی، به مزدور ديگری سپردند-مرده  آنھم يک موش-موش

 .مناسبات وابستگی چنين است

ھا و  حقوقی توده ِو حجم و شدت استثمار و بھره کشی در آن، حجم و حدت بی داری وابسته نست که نظام سرمايهواقعيت آ

توانست استقرار يابد و  نه می  تحت حاکميت اين نظام، بدون اعمال ديکتاتوریۀعدالتی و ظلم در جامع  بیۀگسترد ابعاد

 امور ۀست و بدون آن شيراز جامعه در گرو اعمال ديکتاتوری» تعادل« در اينجا. تواند باقی بماند و استمرار يابد نه می

و  و بگير و ببند  ديکتاتوری اينست که با ارعابۀدر اينجا وظيف. جامعه حالت انفجاری پيدا خواھد کرد پاشد و از ھم می

عمل ه  مورد بحث، جلوگيری بِبا شرايط عينی ای اجتماعی از بروز انفجار در جامعه با اعمال اختناق و استبداد سياسی

بايد توجه داشت که لزوم تمرکز شديد قدرت . را سرکوب و خاموش نمايد آن آورده و يا در صورت بروز انفجار بتواند

يابد،  ِصورت ديکتاتوری فاشيستی فردی بروز میه ديکتاتوری عريان بر جامعه، اگرچه ھمواره ب ِو ضرورت اعمال

اين . اين ديکتاتوری غافل سازد  ماھيت طبقاتی و در اينجا از درک خصلت امپرياليستیاما اين امر نبايد ما را از درک

 ما تنھا با نابودی سيستم ۀديکتاتوری در جامع ِبنابر اين، از بين بردن) ١٠.( امر استۀواقعيت نه يک استثناء بلکه قاعد

 باشد و پذير می نشاء و مولد اين ديکتاتوری است امکان امپرياليستم که مۀِقطعی سلط  حاکم و با قطعۀداری وابست سرمايه
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ِخود را در جھت از بين بردن اين  ۀِلذا اگر خواھان آنيم که ديکتاتوری فاشيستی فردی وجود نداشته باشد بايد مبارز
 .يمئمتمرکز نما  امپرياليسم در ايرانۀسيستم و پايان دادن به سلط

 فکری جزنی، مقولات اغلب وارونه در نظر گرفته شده و وارونه مطرح می ستگاهھمانطور که قبلا نيز گفته شد، در د

دل  پش و جوشش درتکه از وجود ديکتاتوری به وجود  جای آنه با ديدن ديکتاتوری در جامعه، ب  جزنیًمثلا. شوند

، نتايج عکس هگرديده است، ب ش ديکتاتوری فرا خوانده شده و لازمپش و جوششی که برای سرکوبتجامعه برسد، 

طور تجريدی از واقعيت عينی ه  را ب— چھلۀدھ  يعنی ترس و رخوت بر جامعه در—حاصله از حاکميت ديکتاتوری

 چه چيزی ديکتاتوری را در ًپرسد که اساسا او نمی. کند ھا قلمداد می ِرا ھمچون وضعيت طبيعی توده جدا ساخته و آن

بيشتر نفوذ  ا حاکميت کامل بورژوازی وابسته و بسط ھر چهکند که اگر ب نموده است و لذا درک نمی  اول ايجابۀوھل

داشت  ھا وجود نمی برای خشم و اعتراض توده  علتیً تضادھا تشديد نيافته بود، اگر واقعاًامپرياليسم در ايران واقعا

 !کرد ديکتاتوری لزوم پيدا نمی

  چھل، اينۀدر دھ. گذارد  خود بر روند آن تأثير میۀنوبه  طبقاتی است، بۀمبارز  ديکتاتوری ھمان طور که معلولًمسلما

عواملی چون تأثير شکست  —ديکتاتوری ھمراه با عواملی که رفيق مسعود احمدزاده به دقت آنھا را برشمرده است

 جھنمی رژيم و فقدان يک ِمدعی دفاع از مردم، تبليغات مبارزات قبلی توده ھا، خيانت و سازشکاری نيروھای سياسی

  چنان فضای رعب و وحشتی در جامعه آفريده بود که—مقابله با رژيم ديکتاتور حاکم باشد نيروی انقلابی که قادر به

توضيح درست نقش اصلی  جزنی به جای درک چرائی اين واقعيت و. مبارزات مردم دچار رکود و خمود گشته بود

ِرفتن فئوداليسم و برقراری سيستم  ياد شده و از بين ھای رسد که با انجام رفرم جه میديکتاتوری در اين ميان، به اين نتي
 ھا داند که توده را ھم اين می ِعينی انقلاب از بين رفته و ديگر وجود ندارد و گواه آن داری وابسته، شرايط سرمايه

ھا در دستگاه فکری جزنی  معلول  علت وتر نيز خاطر نشان شد، ھمانگونه که پيش. اند تحرک ندارند و به سکوت تن داده

زنند و چون به  ھا به مبارزه دست نمی وجود ديکتاتوری، توده سازد که با توجه به لذا او مطرح می. شوند جا میه جاب

اختناق و  ِبودن جدی«کنند و از اينرو   خود لمس نمیۀرژيم را ھم روی سين» سرنيزه«نتيجه  زنند در مبارزه دست نمی

 عليه ديکتاتوری کشيده نمیحاد و جدی  ۀکنند و بنابر اين، به مبارز نمی» خوبی درک با رژيم را بضرورت مبارزه

او سپس برای رفع اين . ِکرد و شرايط عينی انقلاب فراھم نخواھد شد و در نتيجه، تضادھا تشديد پيدا نخواھند. شوند

اين شرايط   دستھا را بالا زده، موازنه را بر ھم زند ودھد که پس پيشاھنگ مسلح بايد را ارائه می نقيصه، اين راه حل

حاکم گردد و » باز باز يا نيمه«راند تا شرايط  به زعم او، نخست بايد سد ديکتاتوری را کنار زد يا به عقب. را تغيير دھد

 ِو سياسی اقشار و طبقات اقتصادی ۀبه مبارزه دست بزنند و بعد بر بستر رشد مبارز ھا نترسند و انگيزه پيدا کنند و توده

  تضادھا آنقدر تشديد گردد و حاد شود که اوضاعًزير چتر حمايت پيشاھنگ مسلح نھايتادر ) ١١(مختلف صف خلق

جزنی معتقد است تنھا در اين مرحله  . انقلاب گردندۀھا آماد ِبحرانی شده و شرايط عينی انقلاب سرانجام مھيا و توده

 .گردد حاصل می) ١٢(انقلابِ شرايط عينی ًاست که نھايتا

» نبرد با ديکتاتوری شاه«ناپسند و نامعقولی او را در بسياری جاھا در  طرزه  که جزنی ب—حال ببينيم رفيق احمدزاده

 البته بدون آن دھد را مرتب به او نسبت می» اپورتونيسم چپ«توأم با تمسخر قرار داده و صفت زشتی چون  مورد انتقاد

 .کند ونه به ھمين واقعيات نگاه می چگ—که نامی از او ببرد

توان چنين  خودی نمیه ھای خودب از فقدان جنبش: کند که اينگونه ارزيابی می عکس بيژن جزنی، همسعود احمدزاده، ب

که برای ( خلاف نظر اپورتونيستھای حزب تودهعکس،  هب. ِشرايط عينی برای انقلاب وجود ندارد نتيجه گرفت که

تضادھا دانسته و لذا فقدان يا  سم خود، اصلاحات ارضی رژيم کودتا را باعث تخيفگی و رفرميوظيف توجيه بی
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زمينه و شرايط عينی برای انقلاب در جامعه ھمچنان موجود ) کردند می ِشدن شرايط عينی انقلاب را از آن تعبير منتفی

است نه  ز بين رفته صورت تضاددر واقع، با الغاء فئوداليسم و رفرم ارضی آنچه ا. چه در روستا است، چه در شھر و

ی که ئھا جوھر آن توجه کرد نه به صورت  ما يعنی تضاد خلق با امپرياليسم وۀو بايد به تضاد اصلی جامع. جوھر تضاد

 و در يک مقطع از کانال ً امپرياليسم، قبلاۀاصلی، يا ھمان سلط تضاد. تضاد اصلی در پس آنھا قرار گرفته است

يکی  يکی رفته و. را گرفته است کرد و حال در مقطع کنونی بورژوازی وابسته جای آن  میعمل فئوداليسم وابسته

تضاد اصلی و در جوھر اين تضاد   امپرياليسم ھمچنان باقی است و در نتيجه درۀديگر جای او را اشغال کرده اما سلط

يشمار دھقانان را دوا کرد و نه چنين رفرم نه دردی از دردھای بً از نظر رفيق احمدزاده، اساسا. تغييری رخ نداده است

در  ھای کارگر و اقشار زحمتکش و تحت ستم نه دھقان در روستا، و نه توده. به ھمين منوال در شھر ھم. قصدی داشت

ی آشنا و ناآشنا ئھا ستمگرانی جديد با نام با رفتن ستمگران قبلی، بلافاصله زير فشار. اند شھر، آنی فرصت تنفس نيافته

موازات رشد روابط ه موجود نه فقط از بين نرفته، نه فقط تخفيف نيافته بلکه ب پس در واقع، تضادھای. اند فتهقرار گر

خودی ه وسيع خودب ھای داری وابسته، حتی عمق پيدا کرده و تشديد يافته است اما آنچه مانع بروز جنبش سرمايه ۀظالمان

ِ ديکتاتوری به سکون طبيعی ۀاز نتيج توان  است، پس نمیگسيخته گردد، در اساس، سد ديکتاتوری عريان و عنان می
 .جامعه رسيد

 :نويسد رفيق احمدزاده می

 که جنبش ِبودن شرايط عينی انقلاب است، اين خودی وسيع انعکاس فراھم  ای خودبه تودهآيا اين حکم که جنبش  …«

در ھر شرايطی درست است؟  د و ھميشه و مطلق دارۀدھد که دوران انقلاب فرا رسيده است، جنب خودی نشان می خودبه

خودی وسيع اين نتيجه را بگيريم که  ای خودبه جنبشھای توده آيا عکس آن نيز صادق است؟ يعنی ما بايد از عدم وجود

 در شرايط کنونی ايران. ندارد؟ که ھنوز دوران انقلاب فرا نرسيده است؟ به نظر من، نه شرايط عينی انقلاب وجود

 ». دانستی عدم وجود شرايط عينی انقلاباخودی وسيع را به معن وجود جنبشھای خودبهتوان عدم  نمی

گفته شد، وجود ديکتاتوری و ضرورت آن از ھمين واقعيت؛ يعنی از تعميق و ً از نظر رفيق احمدزاده، ھمانطور که قبلا

اينھاست آن دلايل مادی و   و شود  میداری وابسته به آن ناشی  امپرياليسم و نظام سرمايهۀتضادھای ناشی از سلط تشديد

وگرنه بايد دليل اعمال ديکتاتوری را ديوانگی طبقات  —سازند معينی که اعمال ديکتاتوری را بر جامعه ضروری می

ِيا آن را نه يک ديکتاتوری طبقاتی بلکه محصول پست فطرتی شخص ! شوند متوسل می علت به آن حاکم دانست که بی
 اعتراض چنان بالاست که مھار آن ۀعکس، زمين هگفت که حرکت نمرده است، بلکه ب واقع، بايدپس در ! بدانيم) ١٣(شاه

داری  نظام سرمايه ناپذير از  جزئی جدائیًاعمال ديکتاتوری ميسر نيست و از اينروست که ديکتاتوری الزاما بدون

 .وابسته است

 برای کمونيستھا مھم اينست که ًشود، اصولا ط میاستبداد سياسی مربو طور کلی، تا آنجا که به بحث ديکتاتوری وه ب

صورت ه ب يعنی چه به شکل بزک شده و چه(شکل از حاکميت سياسی؛ اين يا آن شکل از ديکتاتوری  دريابند اين يا آن

 حتی در ًنمايد؟ چرا که اساسا تأمين می  اجتماعی و مصالح کدام نظم اجتماعی راۀدر جامعه، منافع کدام طبق) عريان

شود و بر کل   ھيتلر و موسولينی ظاھر میۀت نکرأديکتاتوری در ھي  يعنی آنجا که—ترين اشکال ديکتاتوری یفاشيست

 ، در حقيقت وظايف يک»ديکتاتور بزرگ«ست و اين يا آن  ديکتاتوری ھمواره امری طبقاتی —راند جامعه حکم می

برخورد . ديکتاتوری اين گونه نيست ۀزنی با مقولاما برخورد ج. رساند را به انجام می) ای از طبقات يا مجوعه(طبقه 

ست؛ برخورد به   برخوردی ايدئاليستی—عبارات طبقاتی کارگيری الفاظ وه رغم ب  علی—او با ديکتاتوری حاکم

در دستگاه فکری جزنی، شاه . ِو خودکامگی فارغ از قيد و بندھای طبقاتی است ديکتاتوری به عنوان نوعی خودسری



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 حاکم و يعنی ھمان ۀطبق يعنی(ِی از خود بورژوازی وابسته ئھا ست که نه فقط بخش  آزاد از قيود طبقاتیمستقل و آنچنان

قول ه ی که بئامپرياليستھا ھم از دست او شاکی اند، تا جا بلکه بخشی از) عھده دارده را ب ای که شاه مزدوری آن طبقه

 :جزنی

ھای  تاتوری خشن شاه برای حفظ سيستم وجود ندارد؟ و جناحجز ديک آيا راھی به: پرسند داران از خود می سرمايه«

مانند نگودين ديم  آيا ھنگام آن نرسيده تا ديکتاتوری را: پرسند آنھا می. شوند با اين صداھا ھمراه می ناراضی امپرياليستی

 »رد؟ او کۀخودکامگی شاه و خانواد آيا بايد حيات سيستم را فدای. و امثال او فدای مصالح خود سازيم

 ديکتاتوری در ايران را، نه فقط ذاتی و جزئی ۀديکتاتوری، اعمال و سلط بينيم جزنی با اين درک از که می طوریه ب

را مخالف  عکس، آن هب بيند، بلکه  ما نمیۀ امپرياليستی بر جامعۀداری وابسته و سلط از نظام سرمايه ناپذير یئجدا

 .دھد حاکم جلوه می ۀداری وابست سرمايهمصالح امپرياليستھا و غير لازم برای سيستم 

 رسند معرفی می نظر میه ھا را آنطور که ب تعلق دارد که پديده اين برخورد جزنی در حقيقت به ژورناليسم بورژوائی

 .دھد ھا را آنطور که در اصل و در واقعيت ھستند توضيح می که پديده لنينيسم - کند نه مارکسيسم

  )ادامه دارد(

 :زيرنويس ھا

  .ژی ھم تاکتيکيسترات مسلحانه، ھم ۀعود احمدزاده، مبارزمس ) ٩(

  .استوار گرديد»  فقيهۀولايت مطلق«طرز مضحکی بر ه ِاساسی جمھوری اسلامی ب بی دليل نيست که اصل )١٠(

من بعد به . داند بورژوازی ملی می بورژوازی و کارگران، دھقانان، خرده از  جزنی صف خلق را متشکل )١١(

اين اختلاف خود . خلق از سوی رفيق احمدزاده خواھم پرداخت ِاختلاف اين ارزيابی با ارزيابی و ترسيم طبقاتی صف

 .سازد که بايد به آنھا پرداخت اختلافات را بين اين دو نظر آشکار می ای از در واقع مجموعه

  در جای خود بهًمن بعدا. برد کار میه  به يک معنا بًرا عينا» عيت انقلابیموق«و » انقلاب ِشرايط عينی«جزنی  )١٢(

 .اين دو مقوله و التقاط اين دو با ھم و ايرادھای ناشی از آن برخورد خواھم کرد

 .ديکتاتوری حاکم در حقيقت با اين نوع نگرش ھمخوانی دارد برخورد جزنی با )١٣(

 

 


